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از ســـال 1948 میلادی با اشـــغال ســـرزمین فلســـطین، مفهوم مقاومت در 
یـــم آپارتایـــدی که در این منطقه ظلم  می کنـــد، تبدیل به یکی  مقابـــل رژ
از دغدغه هـــای مهم مردم آزادیخواه جهان شـــده اســـت. دنیای تصویر 
و ســـینما، طی 75 ســـال اشـــغال فلســـطین یکـــی از ابزارهـــای مهم برای 
بازنمایی واقعیت و همچنین دفاع از مظلومیت فلسطین بوده است. با 
به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی، مساله آزادی فلسطین به عنوان یکی از 
مفاهیم کلیدی در سینمای ایران موضوعیت پیدا کرد. تا به امروز شاید 
ســـینمای ایران دســـت روی دست نگذاشته باشـــد اما فاصله زیادی تا 
ایده آل ها دارد. در 45 ســـال گذشـــته، تنها 14 فیلم بلند سینمایی ایرانی 
با موضوع مقاومت فلســـطین ســـاخته شـــده است. یعنی به طور متوسط 

هر 3.5 سال، یک فیلم. 

   بازمانده
قطعا معروف ترین ساخته  این موضوع، فیلم سینمایی »بازمانده« به کارگردانی 
سیف الله داد است. فیلمی حرفه ای و خوش ساخت که داستان مظلومیت 
فلســـطین را در همان ســـال های ابتدایی تشـــکیل فلســـطین روایت می کند. 
کنون مادربزرگ  بازمانده، داستان طفلی است که والدینش شهید شده اند و ا
در قالب  یک خدمتکار منزل صهیونیســـت ها در کنار اوســـت بی آنکه بتواند 
هویت خود را ابراز کند. سیف الله داد فیلمنامه بازمانده را براساس داستانی 
به نام »بازگشت به حیفا« نوشت که موضوع آن به سال ۱۹۴۸ و تشکیل کشور 
اسرائیل و حکومت آن بر شهر حیفا باز می گردد. منوچهر محمدی، تهیه کننده 
بازمانده درباره آن گفته است: »بازمانده برداشتی آزاد از یکی از قصه های کوتاه 
غســـان کفانی با عنوان بازگشـــت به حیفا اســـت.« البته برخلاف این داستان 
ی و  کـــه قصـــه ای تلخ و پر از شکســـت را روایـــت می کند، در این فیلم ما پیروز
مقاومت را می بینیم. در این فیلم از مضامین اسطوره ای-مذهبی هم استفاده 
ع(. شاهکار این فیلم، صحنه  آخر  شده است، مانند داستان حضرت موسی)
آن است که مادربزرگ، پس از استقرار چمدان حامل بمب در قطار مهمات 
صهیونیســـت ها، نـــوزاد بـــه بغـــل آیه الکرســـی را می خواند و همراه بـــا کودک از 
قطار بیرون می پرد. این سکانس پرمعنا، به نهضت فلسطین به خوبی اشاره 
می کند و همچنین نشان دهنده  تداوم مبارزه در نسل های بعدی هم است. 

   شکارچی شنبه
پس از فیلم بازمانده، دومین فیلم جدی با این موضوع را می توان »شـــکارچی 
شـــنبه« دانســـت. نویســـندگی، کارگردانـــی و تدویـــن ایـــن فیلـــم توســـط پرویز 
شـــیخ طادی صورت گرفته اســـت. شکارچی شنبه داستان تحول پسر بچه  ۱0 
ساله ای است که به دلایلی به پدربزرگش که یکی از سران اصلی جریان فکری 
صهیونیســـم اســـت، سپرده شده است. تغییر از پسری ترسو و تبدیل شدن به 
نوجوانـــی کـــه در تفکر صهیونیســـتی جاافتاده و دیگر به راحتی آدم می کشـــد 
و برایش مســـائل انســـانی محلی از اعراب ندارد. شـــیخ طادی در مصاحبه  ای 
گفـــت: »بـــرای تحقیقات فیلم به منابع داخلی رجوع نکردم تا انصاف کامل را 

در نگارش فیلمنامه رعایت کرده باشـــم.« شـــکارچی شـــنبه توانسته بازنمایی 
کنـــون آن را ندیده ایم:  نســـبتا نزدیکـــی از زندگـــی یهودیـــان را روایت کنـــد که تا
نمایش آداب و رسوم یهودی ها، قتل و جنایت های صهیونیست ها، غصب 
ســـرزمین  مسلمانان، اختلاف عقیده یهودیان ارتدوکس در فلسطین اشغالی 
بـــا یهودیان صهیونیســـت، تعلیم به اطفال یهودی برای کشـــتن غیریهودیان، 
... که در بســـتر  اســـتفاده  نادرســـت از فرامین تورات، نوع عبادت یهودی ها و
فیلم نشان داده شده است. البته به این فیلم نقدهای محتوایی شده است. 

   سرب
کران شد و در  فیلم سینمایی »سرب« ساخته  مسعود کیمیایی در سال ۱367 ا
هفتمین دوره از جشنواره  فیلم فجر توانست حضور نسبتا خوبی داشته باشد. 
این فیلم بیشـــتر از آنکه به مقاومت فلســـطین اشـــاره کند، به مناسبات درونی 
صهیونیسم نظر داشته و بیشتر روی این موضوع تمرکز کرده است. کیمیایی 
در ســـرب اشاره مستقیمی به همزیســـتی مسالمت آمیز مسلمانان و یهودیان 
در ایـــران دارد و بـــر آن صحـــه می گـــذارد و در مقابل به انتقاد از سیاســـت های 
خشن صهیونیست ها نسبت به یهودیان می پردازد. در سرب کیمیایی از جدا 
کردن یهودیت از صهیونیست رونمایی می کند. داستان سرب در اوایل دهه 
30 شمسی در تهران روایت می شود و به ماجرای زوجی یهودی به نام دانیال و 
مونس می پردازد که قصد عزیمت به سرزمین موعود را دارند. سرب در دورانی 
ســـاخته شـــد که شـــدیدترین بمباران ها در تهران اتفاق افتاد و به همین دلیل 
بارها اطراف محل ضبط مورد اصابت قرار گرفت. از دیگر چالش های این فیلم 
که به دلیل انتخاب بازه  زمانی دهه  30 شمسی است، نیاز گروه به ماشین های 
قدیمی بود که فقط سه دستگاه از این ماشین ها در اختیار گروه قرار می گیرد. 
عوامل ســـاخت فیلم با رنگ کردن آنها و اســـتفاده در ســـکانس های مختلف 

توانسته اند این کمبود اتومبیل را جبران کنند. 

   چشمان آبی زهرا
یم  سریال »چشمان آبی زهرا« به کارگردانی علی درخشی نماد انحصارطلبی رژ
اسرائیل است. چشمان آبی زهرا روایتی نمادینی از به وجود آمدن کشور جعلی 
اســـرائیل اســـت. بـــه این معنی که تئـــودور )فرزند یکی از مقامات اســـرائیلی(، 
یم صهیونیســـتی اســـت  به عنوان یک کودک ناقص الخلقه، اســـتعاره  ای از رژ
که با دزدیدن اجزای ســـایرین درپی زنده نگه داشـــتن خود است. جهانبخش 
یگر این مجموعه در مرور خاطراتش از ساخت این سریال یادآور  سلطانی، باز
یه و لبنان رفته و با سیدحسن نصرالله،  شده بود برای بازی در این سریال به سور
، تهیه کننده  این  رهبر حزب الله لبنان دیدار کرده بودند. سیدعلیرضا سجادپور
یخ ۹ اسفند ۱3۸3 در نشستی گفت: »هرچند که در کشور ترکیه  سریال در تار
یع این فیلم فروخته شده اما به طرز حیرت آوری این فیلم به وسیله  امتیاز توز
یع شـــده  خـــود مـــردم تکثیر شـــده و صدها هزار نســـخه از این اثر بین مردم توز
است. حتی در برخی از شهرهای ترکیه، تکثیر این فیلم به فتوای مجتهدان و 
روحانیون صورت می گیرد و این عمل به عنوان فعالیتی ثواب برشمرده می شود. 
یع این فیلم هزینه  این درحالی است که شهروندان ترکیه ای بابت تکثیر و توز
یادی می پردازند تا جایی که یکی از اهالی این کشور به من اعلام کرد که دو  ز
تن از نزدیکانش به دلیل تکثیر این فیلم به ۱5 سال زندان محکوم شده اند.«

یلا و کونگ: امپراتوری جدید« بهترین افتتاحیه را در بین فیلم های  فیلم »گودز
هالیوودی در چین به نام خود ثبت کرد. این فیلم در فاصله جمعه تا یکشنبه 
در سینماهای چین موفق به کسب ۴۴.6 میلیون دلار )3۱7 میلیون یوان( شد 
که به معنی تقریبا 70 درصد از فروش گیشه های آخر هفته این کشور بود. فروش 
کلی سینماها در سرتاسر کشور برابر 6۴.۱ میلیون دلار بود که به معنی جهشی 
قابل توجه از 3۹.5 میلیون دلاری است که در آخر هفته گذشته کسب کردند. 
یلا: پادشاه هیولاها« در ماه می ۲0۱۹ در پیش نمایش آخر هفته ۲.5 میلیون  »گودز
دلار فروخت و 66 میلیون دلار در اولین آخر هفته اکرانش فروش کرد و درنهایت 
کارش را با فروش ۱33 میلیون دلار به پایان برد. فیلم های هالیوود از ســـال ۲0۲0 
در تـــلاش هســـتند تـــا بار دیگر در چین چنین اوجـــی را تجربه کنند. رقم فروش 
یـــلا و کونگ: امپراتوری جدید، چهارمین فروش بزرگ یک فیلم  افتتاحیـــه گودز
: راه آب« و »ســـریع ایکس«  هالیوودی در دوران پس از همه گیری اســـت. »آواتار
به ترتیب 5۲ میلیون دلار در دسامبر ۲0۲۲ و 5۱ میلیون دلار در ژوئن ۲0۲3 کسب 
یلا و کونگ: امپراتوری جدید 7.5 میلیون  کردند. در نمایش آی مکس هم گودز
دلار فـــروش کـــرده کـــه تقریبـــا ۱7 درصد از فروش آخر هفتـــه چینی در پرده های 
آی مکـــس اســـت. »پاندای کونگ فـــوکار۴« در دومین هفته اکرانش به مقام دوم 
سقوط کرد و با فروش 5.۸ میلیون دلار که 60 درصد پایین تر از افتتاحیه اش بود، 
کارش را ادامه دارد. پس از ۱0 روز حضور در سینماهای چین، پاندای کونگ فو 

یلا و کونگ: امپراتوری  کار۴ درمجموع 3۴.5 میلیون دلار فروش کرده است. گودز
جدید، محصول ۲0۲۴ به کارگردانی آدام وینگارد اســـت. این فیلم که به وســـیله 
یع شد، دنباله ای بر  لجندری پیکچرز تولید و از سوی برادران وارنر پیکچرز توز
یـــلا دربرابـــر کونگ« )۲0۲۱( و پنجمین فیلم در دنیای ســـینمایی هیولاها  »گودز
یلا، سیزدهمین  به شمار می رود. همچنین سی وهشتمین فیلم در فرنچایز گودز
یلا است که به وسیله یک  فیلم در فرنچایز کینگ کونگ و پنجمین فیلم گودز
یگران فیلم شامل ربکا هال،  استودیوی فیلم آمریکایی ساخته شده است. باز
، کیلی هوتل، الکس فرنس و فالا چن هستند. برایان تایری هنری، دن استیونز

مقاومت فلسطین در قاب سینمای ایران

یک دهه دوری سینمای ایران 
از   سرزمین فلسطین

آمار رسمی اکران نوروزی اعلام شد

کران نوروزی سینمای ایران در سال ۱۴03 به بیش از ۸6 میلیارد  فروش ا
و 7۱ میلیون تومان با یک میلیون و 3۲5 هزار و 56۸ نفر مخاطب رسید. 
، سه شنبه، هفتم فروردین  به گزارش روابط عمومی موسسه سینماشهر
بـــا فـــروش بیـــش از ۹ میلیارد و 5۲6 میلیـــون تومان و ۱۴5 هزار و ۱6۴ نفر 
بیشـــترین فروش و بیشـــترین مخاطب را در ایام نوروز داشـــته است. بر 
کران فیلم  سینمایی »تمساح خونی« از ۱6 اسفند  اساس این گزارش، ا
۱۴0۲ آغاز شد و تا ۱3 فروردین به فروش 65 میلیارد و ۹06 میلیون تومان 
کران فیلم های ســـینمایی »بی بدن«، »آپاراتچی«،  رســـید. همچنین ا
یخ  « و »آســـمان غرب« از ۲3 اســـفند ۱۴0۲ آغاز شـــد که از این تار »نوروز
تا ۱3 فروردین بی بدن به فروش بیش از ۱0 میلیارد و ۴۸5 میلیون تومان، 

آپاراتچی به فروش بیش از ۲ میلیارد و 653 میلیون تومان، نوروز به فروش 
بیش از یک میلیارد و ۸۲6 میلیون تومان و آسمان غرب به فروش بیش 
کران فیلم های سینمایی »پرویزخان«  از ۹57 میلیون تومان رسیدند. ا
یخ ۱3  و »ایلیا جستجوی قهرمان« نیز از ۲۱ و ۲۲ اسفند آغاز شد و تا تار
فروردین پرویزخان به فروش بیش از ۲ میلیارد و 6۹6 میلیون تومان و ایلیا 
جستجوی قهرمان به فروش بیش از یک میلیارد و 5۴۴ میلیون تومان 
کران نوروزی از زمان روی  رســـید. لازم به ذکر اســـت رقم درست فروش ا
پرده رفتن فیلم های مختص این ایام محاسبه می شود و رقم تفکیکی 
فروش ســـینمای ایران در ســـیزده روز ایام عید )اول تا ۱3 فروردین( نیز 

به 6۱ میلیارد و 377 میلیون تومان رسید.

ادامه از صفحه1۲ 

یم صهیونیستی درگیر     در بین آثار سینمایی ایران کم نیستند فیلم هایی که شخصیت های داستان  آنها مستقیم یا غیرمستقیم با مساله اشغال فلسطین توسط رژ
می شوند که از میان آنها می توان به این آثار اشاره کرد. از بین این فیلم ها، به جز سینمایی »سرب« که بیشتر تحت سیطره نام فیلمسازش قرار دارد، هیچ کدام به اندازه 

»بازمانده« به خاطر ارتباط فیلم با فلسطین معروف و ماندگار نشدند.

سال تولیداسم کارگرداناسم فیلم
۱367مسعود کیمیاییسرب

۱36۹حبیب کاوشآتش پنهان

۱373سیف الله دادبازمانده

۱37۴حسین کاربخشلبنان عشق من

ی ۱367سید عبدالرضا نواب صفویقاعده باز

۱367سید عبدالرضا نواب صفویهفت سنگ

ی ۱3۸۲جواد اردکانیقنار

۱3۸۲محمد درمنشهیام

یتون ۱3۸3محمدرضا آهنجزخم ز

۱3۸6عباس رافعیتولدی دیگر

۱3۸۸عباس رافعی- مهدی سجاده چیبیگانگان

۱3۹۱پرویز شیخ طادیشکارچی شنبه

۱3۹3جمال شورجهسی و سه روز
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استقبال سینماهای چین از هیولاها

فریـــدون جیرانی در ســـالگرد درگذشـــت کیومرث پوراحمـــد در ویدئویی 
خطاب به او از آنچه در این یک ســـال بر ســـینمای ایران گذشـــته ســـخن 
گفته است. این ویدئو را جیرانی به عنوان دبیر کانون کارگردانان سینمای 
ایران ضبط کرده و در پیامش که از جانب این نهاد منتشر شده می گوید: 
؟ ما نبودیم خوش گذشت؟  »کیومرث جان... حتما می پرسیدی چه خبر
نه کیومرث جان، اصلا خوش نگذشـــت. ســـینماها دارند می فروشـــند با 
. اما خنده به چی؟ شاید به خودمان که ببینیم افتخار  فیلم های خنده دار
سینمای ما به کجا رسیده است. کیومرث جان، خبری از فیلم های فرهنگی 

و اجتماعی نیست...«
غالبا هنگام هر نوع تحلیلی راجع به وضعیت ساختاری سینمای ایران، 
همـــه تـــلاش می کنند انگیزه های سیاســـی و جناحی شـــان در خصوص 
موضعی که گرفته اند مخفی بماند و وانمود می کنند صرفا بر اساس منطق 
متعارف است که به یک سری قضاوت ها رسیده اند اما باور کردن چنین 
ادعاهایی یک نوع خودفریبی است. چطور ممکن است وقتی فلان دولت 
سرکار است، همه استدلال هایی که یک عده به خصوص به کار می برند، به 
نفع سینمای تجاری غالبا کمدی باشد و اگر به قول جیرانی بپرسیم »این 
مردم واقعا به چه می خندند؟« حتی این قضیه را به لحاظ روانشـــناختی 
و جامعه شـــناختی هـــم تئوریـــزه کنند و بگویند »وقتی مردم بســـیار درگیر 
مشکلات باشند، دنبال یکی دو ساعت فرار از دغدغه هایشان می گردند 
و برای همین کمدی می بینند.«  اما وقتی باند و گروه و فرقه و جناح مقابل 
ســـر کار بود، همین خنده ها در شـــرایطی که مردم بسیار درگیر مشکلات 
و دغدغه هایشـــان هستند، مهمل و عجیب باشد. چطور می شود کسی 
در یک دولت طرفدار منطق ســـرمایه باشـــد و در دولت دیگر دغدغه مند 

فیلم های چپگرا و فرهنگی و اجتماعی شود؟ 
جیرانـــی در آخرین ماه های ســـرکار بـــودن دولت قبل، وقتی بابت اعطای 
پروانـــه ســـاخت فیلم بلند ســـینمایی به یک اینفلوئنســـر مجـــازی به نام 

محمدامیـــن کریم پـــور مورد ســـیل انتقادات قـــرار گرفت، در شـــبکه خبر 
سیما این طور به منتقدانش پاسخ داد که »نمی شود در اقتصاد نگاه مان 
ســـرمایه داری باشـــد و در فرهنـــگ بخواهیـــم نگاه چپ داشـــته باشـــیم. 
مناســـبات ســـرمایه داری با خودش، تهیه کننده، کارگردان و ســـرمایه گذار 
می آورد. نمی شود انتظار دیگری از آن داشت. یا باید به سال های دهه 60 
بازگردیم که اقتصاد در اختیار دولت بود و همه چیز کنترل می شد. در آن 
فضا می شد من نوعی بگویم تو فیلم بساز و دیگری فیلم نسازد. اما وقتی 
وارد مناســـبات سرمایه داری شـــدیم، دیگر این مناسبات بازار آزاد است 
که همه چیز را هدایت می کند. مناسبات بازار آزاد با خودش نمی گوید که 
فریدون جیرانی پشت خط مانده  است به او کار بدهیم، بلکه به دنبال کسی 
می گردد که یا سرمایه داشته باشد، یا بتواند اثری بسازد که در بازار فروش 
تضمین شده داشته باشد.« خیلی از نقدها به وضعیت ساختاری سینمای 
ایران مربوط به امروز و دیروز نیستند اما برای جیرانی و امثال او قضاوت 

، فرق می کند.  درباره هر پدیده ای با توجه به اینکه دیروز رخ داده یا امروز
امروز هم هیچ کس نه به لحاظ قانونی برای فیلمسازی جیرانی و امثال او 
مانع تراشی کرده و نه او و دوستانش جایی اعلام کرده اند که نظرات شان 
راجع به ســـرمایه داری و بازار آزاد ســـینما تغییر کرده اســـت. اصل مســـاله 
اینجاست که وقتی عده ای حس می کنند دوره شان گذشته و گفتمان شان 
دیگر نفوذ فرهنگی سابق را ندارد، لحنی حسود و موذیانه نسبت به تمام 
کســـانی پیدا می کنند که دارند وارد صحنه می شـــوند و ورودشـــان ممکن 
است باعث شود که جای خالی قدیمی ترها چندان به چشم نیاید. امروز 
هم مثل دوره ای که دوستان آقای جیرانی سر کار بودند، انتقادها نسبت به 
مهندسی اکران در سینمای ایران که منجر به بی رقیب شدن کمدی های 
فارســـی در گیشـــه ها می شود همچنان به قوت خود باقی است و در عین 
حـــال لااقـــل در حـــدی کـــه در دوره های قبل به چشـــم می آمد، فیلم های 
فرهنگی و اجتماعی را امروز هم می شود دید. مساله جیرانی و دوستانش 
، از حضور آنها خالی شده و آنها  فقط این است که میزانسن صحنه امروز
در حقیقت مثل ورزشـــکارانی که دل شـــان نمی خواهد تازه واردان جوان تر 

رکوردهایشان را بشکنند، به این صحنه نگاه می کنند. 
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